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سعید آقایی
Saeed Aghaee

تنیس، از سقوط آزاد تا آغاز دوران تازه

آسانسور خاموش، روشن می‌شود!

ورزش ایران مصداق عینی بریدن شیشه با الماس است. یک استعاره 
تلــخ برای اســتفاده پســت و ضعیــف از یــک عنصر بــاارزش و بــا کیفیت. 
یــک تمثیل حقیقــی و قابل لمس. الماســی کــه می‌تواند بر صدر بنشــیند و 
در جواهــرات زینتــی گل سرســبد مجلس به شــمار می‌رود، یــک کیمیاگری 

معکوس بدل به متاعی می‌شود که تنها کارش شیشه بری است!
در ورزش ایــران از این دســت کیمیاگری‌ها فراوان داریــم. تصمیمات 
غلط و اشــتباهی که تیــم و یا مجموعــه‌ای را بر بــاد می‌دهند و یا اســتفاده از 
افراد اشــتباه در پست‌های ریز و درشت که سبب درجا زدن و یا عقبگرد یک 
مجموعــه می‌شــود. در حقیقت ورزش ایران تقریباً همیشــه بــر همین مدار 
حرکت کرده و بــا تصمیمات غلط انــدر غلط و انتصابات اشــتباهی از قافله 
پیشــرفت و موفقیــت دور مانده. در حقیقــت ورزش ایران همیشــه بر پایه 

اشتباهات راهبری و راهبردی حرکت کرده مگر آنکه خلاف آن ثابت شود!
آنچه در تنیس ایران در یک دهه اخیر گذشــته، برداشت آزاد و تمثیلی 
حقیقی از این گزاره تلخ اســت. رشــته‌ای که در تمام دنیا سکه رایجی دارد و 

شانه به شانه فوتبال می‌زند. ورزشی که اعتبار، اهمیت، نفوذ، جایگاه و البته 
اقتصاد و ستاره‌هایش اگر نگوییم از فوتبال بالاتر، هم‌ردیف مهم‌ترین رشته 
ورزشــی دنیا قرار می‌گیرند اما در ایران از چنین پتانسیل عظیمی تنها تماشا 

نصیب ما شده؛ تماشا بدون هیچ بهره‌ای.
رشــته‌ای کــه در دنیا ترنول مالــی آن هم اندازه رشــته مهم و پولســازی 
چــون فوتبال ارزیابی می‌شــود و ســتاره‌هایش جملگی جزو پولســازترین و 
البته پولدارترین رشــته‌های دنیا به شمار می‌روند اما در ایران این داستان به 

گونه‌ای دیگر روایت شده و همه چیز دقیقاً در نقطه صفر آغاز می‌شود.
در عصــر مینی‌مال‌هــا، مخاطبــان بــدون گلایــه، خمیــازه و پلک زدن 
نزدیک به 6 ســاعت دقیقه به تماشــای فینال یک گرنداســلم می‌نشــینند و 
چشــم از زمین برنمی‌دارند اما ســهم تنیس ما از این پدیــده جذاب نه صفر، 
بلکــه زیر صفر اســت؛ ورزشــی که در ایــران در گــرداب ناکامی و ســقوط  گیر 
افتاده و از این دنیای بی‌پایان لذت و مکنت سهمی نمی‌برد. در تنیس ایران 
مدتهاست همه‌چیز به یک واژه ختم می‌شود؛ شکست و ناکامی! واژه‌ای که 

گویا نصب‌العین این رشته در یک دهه اخیر بوده.
تنیس سال‌هاســت کــه در ایران بدل به یک رشــته گوشــه گیر و گوشــه 
نشــین شــده اســت. پس از دوران طلایی پیش انقــاب و ظهور ســتاره‌های 
بزرگی که حتی مدال آســیایی را به این رشــته جذاب هدیــه کردند، تنیس در 
ســال‌های طولانی بعد از انقلاب کمتر دستاوردی داشته و موفقیت را تجربه 

کرده.
باختن، باختن و باختن؛ این حدیث مکرر تنیس ایران اســت؛ اتفاقی 
که هر ســال به ســال دیگــر و از تورنمنتی بــه تورنمنت دیگر تکرار می‌شــود و 
گویی از آن گریزی نیســت. بــرای تنیس ایران حتی رویابافــی درباره حضور 
صــرف در گرنداســلم‌ها و المپیک‌ها ممنوع و قدغن اســت که این موضوع 
اســباب خنــده و مضحکه را فراهــم می‌کند. تنهــا حضــور بین‌المللی ایران 
بــه رقابت‌هــای دیویــس‌کاپ محدود می‌شــود کــه در آن مدت‌ها اســت از 
آسانســور عبور کرده و حکم زنگ تفریح را پیدا کرده‌ایم. آسانسوری که حالا 

در پارکینگ خاموش شده و حرکت نمی‌کند!


